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Abstract 
In order to know any idea, one must know the criteria set by the same 

idea, and it is necessary to see the criteria by which orientalists, especially 
the Quranic researchers of them, study the Qur'an and what is their attitude 
towards revelation, prophecy and the Holy Book. In this article, the book 
"Introduction to the Qur'an" by Richard Bell, revised by his student William 
Montgomery Watt, translated into Persian by Bahauddin Khorramshahi 
under the title "An Introduction to the History of the Qur'an", is re-
examined in relation between revelation and prophecy to determine what 
objections are to Richard Bellward's views  to decide whether the criteria of 
Quranology have been observed in this book or whether the Quran has been 
studied with a standard that Christianity understands from revelation, 
prophecy and the holy book. 

In this descriptive-analytical and critically acclaimed article, it is 
concluded that Richard Bell has a misunderstanding of revelation and 
prophecy rooted in non-Shiite sources, weak hadiths, and Christian 
thought. 
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هاي ريچارد بل در رابطه با وحي و نبوت در كتاب  نقد و بررسي انديشه

 قرآن» «درآمدى بر تاريخ 

  ١فرج اله عباسی 

  ٢حسن رضا رضایی 

  چكيده
ــه  ــناخت هر انديش ــه را  اي مي براي ش ــده همان انديش ــت معيارهاي تعيين ش بايس

كريم مطالعه هايي كه دربارة قرآن خصـوص آن شـناسـان و به شـناخت و بايد ديد شـرق 

ــان به وحي، نبوت و كت كننـد، قرآن را با چه معيـاري مطـالعـه مي مي  ــشـ اب كننـد و نگرشـ

ا تجـديـد نظر   ــتـار كتـاب «مقـدمـة قرآن» ريچـارد بـل بـ ــت؟ در اين نوشـ ــمـاني چيسـ آسـ

ــاهي تحـت  دين خرمشـ اءالـ ــط بهـ ام مونتگمري وات كـه توسـ عنوان    شـــاگردش ويليـ

ده، مورد درنگي دوباره در رابطه با وحي   «درآمدي بر تاريخ قرآن» به فارسـي ترجمه شـ

وارد اسـت  هاي ريچارد بل  ر نگرش گيرد تا مشـخص شـود چه ايراداتي ب و نبوت قرار مي 

شــناســي در اين كتاب مراعات شــده يا اينكه قرآن با معياري مورد  و آيا معيارهاي قرآن 

كنند. در اين  مطالعه قرار گرفته اسـت كه مسـيحيت از وحي، نبوت و كتاب برداشـت مي 

ــيفي  ــتـار كـه بـه روش توصـ ــده،  - نوشـ   اين نتيجـه   تحليلي و بـا رويكرد انتقـادي تنظيم شـ

آمده كه ريچارد بل برداشــت ناصــحيحي از وحي و نبوت دارد كه ريشــه در  دســت  به 

  منابع غيرشيعي و احاديث ضعيف و تفكر مسيحيت دارد. 

بـل، ويليـام    تـاريخ قرآن، ترتيـب آيـات، وحي، نبوت، كتـاب مقـدمـه قرآن، ريچـارد هـاي كليـدي:  واژه 

  مونتگمري وات. 
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  . مقدمه١
  )Richard Bellارد بل (اي از ريچنامه. شناخت١-١

 ــ١٩٢٥ريچارد بل بريتانيايي (  م)، متخصـــص زبان، فرهنگ و ادبيات عرب در   ١٨٧٦ــــ

اي از ميلادي ترجمه   ١٩٣٩تا   ١٩٣٧هاي  ادينبروي اســكاتلند بود. او در فاصــله ســال   دانشــگاه 

ــر نمود و در   ــي منتشـ ميلادي اثر ديگري بـا عنوان «درآمـدي بر  ١٩٥٣قرآن را بـه زبـان انگليسـ

ت كه در  قرار گرفت  ١ميلادي مورد تجديدنظر ويليام مونتگمرى وات ١٩٧٠تاريخ قرآن» نوشـ

ــي تأثيرگذار بر مطالعات  ــار يافت. هر دو اثر، نقش ــته  و انتش ــلطان و  قرآني در غرب داش اند (س

پژوهان غربى، نخسـتين «تاريخ قرآن» را در ). وي به اذعان قرآن ١٨٧- ٢٠٨ش:  ١٣٩٩احمديان،  

ــر جديد ب  ــيوه عصـ ــتفاده از آخرين شـ ــناخت متون و متن ا اسـ پژوهى تاريخي و  هاى نقد و شـ

ــت (بـل،    فقـه  ). ريچـارد بـل بر اين بـاور بود كـه آيـات وحى  ١٠ش:  ١٣٨٢اللغـه، تـدوين كرده اسـ

تر و اغلب اوقات تنها تشـكيل يافته از يك يا دو و يا سه آيه در قالب واحدهايى بسـيار كوچك 

ــتـدلال او، ت ـ ــب آيـات قرآنى بـايـد خود را بـا اين واحـدهـاى  اريخ بوده و طبق اسـ گـذارى منـاسـ

 گذارى آيات پرداخته است. رو، ريچارد بل به تاريخ تر سازگار نمايد؛ ازاين كوچك 

  شناخت «درآمدي بر تاريخ قرآن». كتاب٢-١
اي شـيوا همراه با توضـيحات، در دو جلد به زبان انگليسـى  ريچارد بل براي قرآن ترجمه 

ت در قالب آرايى انتقادى، به تجديد ترتيب و توالى قرآن كريم  ارائه و در آن تلاش كرده اسـ

ــت  هـاي او دربـارة  كننـدة ديـدگـاه هـايى را كـه ثـابـت بپردازد؛ البتـه وي در اين كتـاب همـه يـادداشـ

ميلادى كتاب «مقدمة   ١٩٥٣كه در ســـال ها بود، انتشـــار نداد، تا اين چگونگى آرايش ســـوره 

.  ١اش منتشـر نمود. اين كتاب از هشـت فصـل تشـكيل شـده اسـت:  قرآن» را در تكميل ترجمه 

. ريشــه و اصــل قرآن و مســأله جمع قرآن و روايات  ٢؛ (ص) موقعيتّ تاريخى [حضــرت] محمّد 

ها؛  . تهيه و تنظيم سـوره ٥هاى بيانى قرآن؛ ها و اسـلوب . سـبك ٤. شـكل و صـورت قرآن؛ ٣آن؛ 

ها و  . محتويات و منابع قرآن (شــامل تعاليم، داســتان ٨راحل تكميل قرآن؛ . م ٧. ترتيب نزول؛  ٦

  ). ٧١- ٩٨ش:  ١٣٨٥احكام) (اسكندرلو،  

 
1 . William Montgomery Watt 
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ــل   ــاگرد ريچـارد بـل يعني مونتگمرى وات در يـازده فصـ ــط شـ اين كتـاب بعـدهـا توسـ

ــاهي با عنوان «درآمدى بر تاريخ قرآن» به  ــط بهاءالدين خرمش ــد و توس تجديدنظر و چاپ ش

ال   شـده كه   فارسـي ترجمه  ارات مركز ترجمة قرآن قم در سـ شـمسـي آن را در يازده ١٣٨٢انتشـ

.  ٣؛  (ص) . تجربه پيامبرى حضـرت محمّد ٢. زمينه تاريخى نزول قرآن؛ ١:  چاپ كرده اسـت فصـل  

ــبـك قرآنى؛  . ويژگى ٥. هيئـت ظـاهرى قرآن؛  ٤جمع و تـدوين قرآن كريم؛   . تـدوين  ٦هـاى سـ

. اســامى و اوصــاف  ٨ها (مكى و مدنى)؛ ه زمان نزول ســوره . ديدگاه مســلمانان دربار ٧قرآن؛ 

لمانان پيرامون قرآن؛ . پژوهش ١٠ها و معارف قرآن؛  . آموزه ٩قرآن؛  هاى  . پژوهش ١١هاى مسـ

  ). ١٢ش:  ١٣٨٢شناسان دربارة قرآن (بل، شرق 

  . پيشينة پژوهش٣-١
ــوي پژوهش  اريخ قرآن» از سـ دي بر تـ اب «درآمـ د قرا كتـ ه  گران قرآني مورد نقـ ر گرفتـ

ارشـد نقد و بررسـي «درآمدي بر تاريخ قرآن اثر ريچارد  نامة كارشـناسـي اسـت؛ ازجمله: پايان 

ال  گاه قم كه در سـ كده الهيات دانشـ ديقيان بيدگلي در دانشـ ط علي صـ ي    ١٣٩٢بل» توسـ مسـ شـ

ده اسـت. مقالة «تاريخ  گذاري آيات قرآن از نگاه ريچارد بل» توسـط دكتر محمّدجواد  دفاع شـ

هاي ارائه مطلب در گفتمان قرآني (بررســـي ادعاهاي  رلو و مقالة «بســـط متن و روش اســـكند 

مطالعات قرآني دانشـگاه ليدز انگلسـتان    ريچارد بل در خصـوص منقطع بودن قرآن)» از اسـتاد 

) كه ابوالفضـل حري آن را ترجمه كرده اسـت. وجه تمايز نوشـتار  ١٣٩٠حسـين عبدالرؤوف ( 

در اين اسـت كه نقد آقاي اسـكندرلو هم كلي اسـت و هم فقط به  هاي ياد شـده حاضـر با نوشـته 

مطالب ريچارد بل پرداخته و سـه فصـلي كه توسـط ويليام مونتگمري وات اضـافه شـده، بررسـي  

ــت و پـايـان  ــت. مقـالـه عبـدالرؤوف هم فقط بـه بحـث انقطـاع وحي پرداختـه اسـ ــده اسـ نـامـه  نشـ

ــترس عموم ني  ــده و در دس ــديقيان بيدگلي هم چاپ نش ــت. از ص رو اين پژوهش در نوع اين س

  خود بكر است و جديد و مسبوق به سابقه نيست.  

  (ص) هاي ريچارد بل در رابطه با نبوت و حضرت محمدّ . بررسي انديشه ٢
ــرت محمدّ  ــيت حض ــخص ــت كه درباره ش ــويي بر اين باور اس بايد  (ص) ريچارد بل از س

ت  و برداشـ ود؛ از سـ ته شـ طي كنار گذاشـ تباه قرون وسـ ي ديگر خود در آثارش به همين  هاي اشـ
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ــول خدا بر وحياني بودن قرآن اعتراف نمي  روال ادامه داده و به  ــتن رس كند و چنان  ايمان داش

  شود. كرد بر او وحي مي كند كه خود حضرت تصور مي وانمود مي 

  شخصيتي راستين (ص). حضرت محمّد٢-١
هاى (خصـمانه يا برداشـت نويسـندة كتاب «درآمدي بر تاريخ قرآن» بر اين باور اسـت كه  

عنوان شـخصـيتى شـناخته  به   (ص) ) قرون وسـطي بايد كنار گذارده شـود و حضـرت محمّد جاهلانه 

كرده اســت كه اعتقاد داشــته از جانب  هايى ابلاغ مى شــود كه صــادقانه و با ايمان درســت پيام 

ياني بودن ). در اين كتاب به جاي اعتراف به وح ٤٧ش:  ١٣٨٢خداوند به او رسـيده اسـت (بل، 

اعتقاد داشــته از جانب    كرده كه هايى ابلاغ مى پيام  (ص) حضــرت محمّد   قرآن كريم، آمده كه 

ــوص وحياني بودن يا نبودن آيات،   ــت؛ يعني ريچارد بل هم در خص ــيده اس خداوند به او رس

  نظري ندارد. 

ــول  ــت كـه رسـ چ  نـه در مفـاهيم و بلكـه حتي در الفـاظ قرآن نيز هي   (ص) االله اين در حـالي اسـ

ته و  ده اسـت:   دخالتي نداشـ رت نازل شـ ط جبرئيل امين بر آن حضـ ت كه توسـ همه وحي الهي اسـ
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ــن ما بر آن  ــانى كه ايمان به لقاى ما ندارند مى ها خوانده مى آيات روش ــود، كس گويند: قرآنى ش

من حق نـدارم كـه از پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط   بگو:    غير از اين بيـاور، يـا آن را تبـديـل كن! 

پيروى مى از چيزى كـه بر من وحى مى  ــود،  انى كنم، از شـ افرمـ نـ ارم را  كنم! من اگر پروردگـ

). اين سـلب اختيار، نشـان دهندة آن اسـت كه الفاظ و  ١٥ترسـم» (يونس/  مجازات روز بزرگ مى 

ــاني مي  ــت وگرنه هر انسـ تواند آنچـه را كه گفتـه به تعبير و بيـان ديگر عبـارات قرآن از پيـامبر نيسـ

نبود كه گفته شـــود ممكن اســـت وحي نباشـــد، بلكه   (ص) بگويد. اين فقط تصـــور رســـول خدا 

  حقيقت نيز همة قرآن، وحي خدا بود.   بر وحي بودن آن اعتقاد داشته و در   (ص) خدا  رسول 

  در فتح مكه (ص)االله. برخورد كريمانة رسول٢-٢
ــيم مي كتـاب   ــرت  «درآمـدي بر تـاريخ قرآن» جريـان فتح مكـه را چنين ترسـ كنـد: «حضـ

كل از ده  (ص) محمّد  پاهى متشـ ال   در رأس سـ خير] مكه    ٦٣٠هزار نفر در ژانويه سـ م، به عزم [تسـ

ــيارى به   راه افتاد و فاتحانه تقريباًبه  ــد و نرمش و بزرگوارى بس بدون هيچ جنگى وارد مكه ش
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يان نشـان داد و اغلب آنان در آخرين مرحله از رسـالت حضـرت به او دشـمنان پيشـينش يعنى مك 

  ). ٣٩ش:  ١٣٨٢پيوستند و به اين واقعيت كه او پيامبر الهى است، گردن نهادند» (بل، 

ته، سـخني درسـت و   (ص) االله هرچند اين سـخن كه رسـول  برخوردي كريمانه با قريش داشـ

براي تســخير مكه لشــكركشــي كرد، بدين   (ص) االله قابل تقدير اســت، اما اگر گفته شــود رســول 

معناسـت كه آن حضـرت عهدنامه حديبيه را زير پا گذاشـته اسـت كه قرار بود از سـال شـشـم 

ده بود  ال تمام نشـ د و هنوز اين ده سـ ركان درگيري نباشـ لمانان و مشـ ال بين مسـ هجري تا ده سـ

ــمي ٣٥١:  ١ق، ج ١٤١٧(بلاذري،   ــري،   ؛ هاشـ ــت كه    ). اين در حالي ٧٤:  ٢ق، ج ١٤١٠بصـ اسـ

كند و اين مشركان بودند كه با كشتار قبيله خزاعه كه  وقت عهدشكني نمي هيچ  (ص) رسول خدا 

خلدون،  بود، عهد خود را شــكســته و صــلح حديبيه را از بين بردند (ابن   (ص) االله عهد رســول هم 

  ). ٢٣٣:  ٤تا، ج ؛ مقدسي، بي ٤٥٧: ٢ق، ج ١٤٠٨

  دين اسلامسازي . تغيير قبله، دستور الهي نه عربي٣-٢
انه آن ريچارد بل بر اين باور اسـت كه تغيير قبله از سـمت بيت  المقدس به سـوي مكه، نشـ

درصـدد آن بود  (ص) باشـد و حضـرت محمدّ  بود كه دين جديد بر آن بود كه اختصـاصـاً عربي 

گويد: «آنچه به گرايى آنان. وي مي ســازى پيروانش تكيه كند، تا بر يهودى كه بيشــتر بر عربى 

م اندكى پيش از غزوه بدر رخ داد و  ٦٢٤رابطه با يهود معروف اسـت كه در حدود مارس قطع 

آرايى جديد نيروها در مدينه، اين بود كه قبله يا سـمت و سـوى  نشـانه بيرونى عمده اين صـف 

ــمـت بيـت عبـادت نمـاز كـه تـا آن هنگـام بـه  طرف مكـه تغيير  المقـدس، همـاننـد يهوديـان بود، بـه سـ

ــا  ــاً عربي يافت. اين نشـ ــاصـ ــرت   نه آن بود كه دين جديد بر آن بود كه اختصـ ــد و حضـ باشـ

گرايى  ســازى پيروانش تكيه كند، تا بر يهودى درصــدد آن بود كه بيشــتر بر عربى  (ص) محمّد 

  ). ٣٨ش: ١٣٨٢آنان» (بل، 

هايي كه دارد،  با توجه به تعريفي كه مســيحيت از وحي و الهام دارند كه فردي با تجربه 

ش:  ١٣٧٧كند (ميشـل، القدس آن را تأييد مي دهد و خدا به واسـطه روح ترويج مي   اي را انديشـه 

)، ريچـارد بـل تلويحي اين نوع نگرش را بـه وحي قرآن ٥١٧  ش: ١٣٧٨بوش و همكـاران،      ؛ ٢٦

شـود كه وحياني بودن قرآن همان صـورت ضـمني اين نكته را يادآور مي نيز سـرايت داده و به 

داد  كارهايي انجام مي   (ص) القدس رسـيده اسـت و رسـول خدا روح   يد تجربه نبوي اسـت كه به تأي 
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). به ديگر سـخن، در عقيدة مسـيحيت،  ٥٠ش: ١٣٨٢القدس و خدا بود (بل، كه مورد تأييد روح 

ــنـدگـان دربـارة تجربـه    الهـام يعني عمـل و ظهور خـدا در يـك جـامعـه خـاص؛  در اين جـامعـه نويسـ

ند. دهند و آن را مي مي  ها بها كنند و به آن مي  جمعي خود تأمل  نده مي  نويسـ د آنچه نويسـ نويسـ

الهي پشــت آن اســت؛    شــود، يعني نفوذ و تأثير و همچنين روش نوشــتن، بر نويســنده الهام مي 

ه  دس را بـ اب مقـ دا كتـ ابراين، خـ ات روح بنـ امـ الهـ ه  ــيلـ دين وسـ أليف كرد و بـ دس تـ منظور   القـ

اي ياري كرد كه فقط  گونه را در نوشـتن به ها برانگيخت و آنان از بشـر براي نوشـتن آن   مؤلفاني 

  ). ٣٧ش:  ١٣٨١اند (ويور،  خواسته است نوشته چيزهايي را كه او مي 

ــت كـه  ــيحيـت  هيچ اولاً وحيـاني بودن قرآن بـه   اين در حـالي اسـ وجـه بـه معنـاي وحي مسـ

مه  و ه   نه در مفاهيم و بلكه حتي در الفاظ قرآن نيز هيچ دخالتي نداشـته   (ص) االله نيسـت و رسـول 

ت: «  ده اسـ رت نازل شـ ط جبرئيل امين بر آن حضـ ت كه توسـ � وحي الهي اسـ َ́ ُ� َѴɯآ «ْ ِ
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: و هنگامى كه آيات روشـن ما ن

گويند: قرآنى غير از اين بياور،  شـود، كسـانى كه ايمان به لقاى ما ندارند مى ها خوانده مى بر آن 

بگو: من حق نـدارم كـه از پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از چيزى كـه      يـا آن را تبـديـل كن! 

ــود، پيروى مى بر من وحى مى  انى كنم، از مجـازات روز شـ افرمـ كنم! من اگر پروردگـارم را نـ

قرآن   دهندة آن است كه الفاظ و عبارات ). اين سلب اختيار، نشان ١٥ترسم (يونس/ بزرگ مى 

ــاني مي نيســـت، وگرنه هر ان   (ص) از پيامبر  تواند آنچه را كه گفته به تعبير و بيان ديگر بگويد. سـ

ــازي  وقـت بـه معنـاي عربي بـا يهوديـان هيچ   (ص) ثـانيـاً تغيير قبلـه و ديگر برخوردهـاي پيـامبر خـدا  سـ

لام نبود و قرآن هرچند به  ت، اما دين اسـ ده، به زبان عربي اسـ تان نازل شـ ب اينكه در عربسـ تناسـ

  و عربي بودنش موضوعيت ندارد.  صار است ديني جهاني و براي همه اع 

  نبوت خود  به (ص)االله. ايمان رسول٢-٤
هنگام بعثت در نبوت خود ترديد   (ص) االله ريچارد بل با تجربه دانسـتن نبوت و اينكه رسول 

ــت، مي  ــرت محمّد داش ــد: «حض اش از دريافت الهام يا وحى،  هاى اوليه پس از تجربه  (ص) نويس

ت  حيران بود و نمى  اى به آن نيسـت) در ها چه كند. (اگرچه در قرآن اشـاره كه بايد با آن دانسـ

ة بن نوفـل  ــت كـه او در اين حيص و بيص از جـانـب ورقـ ايتى در احـاديـث هسـ اين مورد حكـ
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ــلف تلقى كنـد. ورقـه   ــد كـه تجـارب وحيـانى خود را همـاننـد انبيـاى سـ ــجيع شـ ــويق و تشـ تشـ

معتبر و    بسـا احاديث كاملاًاين مورد، چه و مسـيحى بود. در   (ص) پسـرعموى خديجه همسـر پيامبر 

ــنـد، ولى اين نكتـه قطعى از قرآن برمى  از قـائـل بـه قـابـل اعتمـاد نبـاشـ ــلمـانـان از ديربـ آيـد كـه مسـ

و تجارب و احوال پيامبران پيشين   (ص) همانندى و همسانى بين تجارب و احوال حضرت محمّد 

نياكان   (ص) دهد كه حضرت محمّد ان مى هاى مربوط به اينان در قرآن كريم، نش اند. داستان بوده 

  ). ٥٠ش: ١٣٨٢و پيشينيان معنوى ممتازى دارد» (بل،  

  اين داستان چندين ايراد اساسي دارد: 

تر در كتاب  نّت آمده اسـت (بخاري،  اول اينكه اين روايت بيشـ : ١ق، ج ١٣١٢هاي اهل سـ

ــابوري،  ٧ ــيعـه نيـامـده  ١٣٩:  ١م، ج ١٩٩١؛ نيشـ ــت و برخي از ) و در كتـب معتبر و اوليـه شـ اسـ

شـهر  اند (ابن النزول و تفسـيري اهل سـنّت گرفته هاي اسـباب نويسـندگان شـيعه نيز آن را از كتاب 

) و داراي ايرادات فراواني هسـت و از ١٩٥:  ١٨م، ج ١٩٨٣؛ مجلسـي،  ٤٤:  ١ق، ج ١٣٧٩آشـوب،  

بر    ص) ( ). بنابراين شـك داشـتن رسول خدا ٦٦٩: ١م، ج ١٩٧٨نظر اعتبار مورد قبول نيسـت (مظفر، 

وحي شــود، ولي او   (ص) نبوت خويش مخالف آيات و روايات اســت و ممكن نيســت بر پيامبر 

خودش شــك داشــته باشــد كه اين وحي بوده يا تخيل، جبرئيل بوده يا شــيطان، اما حضــرت  

  خديجه هيچ ترديدي در نبوت او نداشته باشد. 

نويسد: داند؛ چنانچه مي اعتماد نمي دوم اينكه خود ريچارد بل هم، چنين رواياتي را قابل  

معتبر و قابل اعتماد نباشــند، ولى اين نكته قطعى از قرآن   بســا احاديث كاملاً«در اين مورد، چه 

آيد كه مســـلمانان از ديرباز قائل به همانندى و همســـانى بين تجارب و احوال حضـــرت  برمى 

  ).  ٥٠ش:  ١٣٨٢ اند» (بل، و تجارب و احوال پيامبران پيشين بوده  (ص) محمّد 

ها در قصــه ورقه بن نوفل خود گوياترين دليل بر ســاختگي بودن اين ســوم اينكه تناقض 

در نبوت خود ترديد داشـت و با حضـرت خديجه    (ص) االله اند رسـول داسـتان اسـت؛ زيرا برخي گفته 

ــرت خـديجـه خودش پيش عمويش رفتـه و بعثـت  نزد ورقـه رفتنـد؛ برخي ديگر گفتـه  انـد كـه حضـ

اند  نيامده اســت؛ برخي گفته   (ص) االله را به او خبر داد و هيچ ســخني از ترديد رســول   (ص) االله رســول 

از وي    (ص) االله هاي نبوت و صــادق بودن رســول حضــرت خديجه پيش عمويش رفت تا از نشــانه 

ها آمده  نيســت؛ در برخي نقل   (ص) االله وجو كند و باز ســخني از ترديد نبوت توســط رســول پرس 
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ول  اند ورقه  آمد، اما برخي ديگر گفته   (ص) االله اسـت كه بعد از خبر حضـرت خديجه، ورقه نزد رسـ

  ).  ٥٠٠:  ٦ق، ج ١٤١٣به حضرت خديجه گفت محمّد را نزد من بياور (جوادعلي،  

امبران الهي هيچ  پيـ ه،  ارم اينكـ د نمي چهـ ه  وقـت در رســـالـت خويش ترديـ انكـ د؛ چنـ كننـ

ــت: خداوند به پيامبرش وحى نمى مرح  ــته اس ــى نوش ــان و  وم طبرس كند، مگر با براهين درخش

ن دالّ بر اين  ت؛ پس در اين  كه آنچه به او وحى مى آيات روشـ ود، از ناحيه خداى تعالى اسـ شـ

ــي،   ــعـه» از زبـان  ٥٧٩:  ١٠ش، ج ١٣٧٢بـاره بـه چيز ديگرى نيـاز نـدارد (طبرسـ ). در خطبـة «قـاصـ

ترين فرشـــته از ه اســـت: «هنگامى كه از شـــير گرفته شـــد، خدا بزرگ اميرالمؤمنين نقل شـــد 

هاى نيكوى  هاى بزرگوارى را پيمود و خوي فرشـتگانش را شـب و روز همنشـين او فرمود تا راه 

ــي،   ــتـه» همـان جبرئيـل  ). اگر اين «بزرگ ٢٢٢ش:  ١٣٧٨جهـان را فراهم نمود» (رضـ ترين فرشـ

مأنوس بودند و ترس يا نشـناختن ملك براي ايشـان   باشـد، پس پيامبر از دوران كودكي با ايشـان 

ــول خدا كه از منتفي خواهد بود و اگر اين بزرگ  ــت، پس رسـ ترين ملـك غير از جبرئيـل اسـ

ا ملكي بزرگ  بـ ابراين  كودكي  بنـ د.  ــيـ د ترسـ ل نخواهنـ د، از جبرئيـ أنوس بودنـ مـ ل  تر از جبرئيـ

ــخنـان ورقـه  نمي  آرام گرفتنـد را پـذيرفـت (طبري،  توان نقـل مورخـان مبني بر اينكـه پيـامبر از سـ

  ).  ١٤٩:  ٢ق، ج ١٤٠٨؛ بيهقي،  ٣٠٣:   ٢م، ج ١٩٦٨

پندارد و آمدن داسـتان گذشـتگان در پنجم اينكه ريچارد بل بعثت انبيا را تجربة نبوي مي 

سازي  كه داستان انبيا در قرآن به معناي تجربة نبوي و همسان داند، درحالي قرآن را دليل اين مي 

وقت  هاي پيامبران پيشين نيست؛ چراكه مسلمانان هيچ با تجربه   (ص) االله جربه رسول مسلمانان بين ت 

  دانستند. وحي پيامبران الهي را تجربه نبوي نمي 

  هاي گذشتگاناز داستان (ص)االلهخبري رسول. راز بي٢-٥
در نگاه نويســندة كتابِ «درآمدي بر تاريخ قرآن»، يك مشــخصــه ديگر قرآن، ظهور  

اسـت؛ وي بر اين باور اسـت   (ع) پندآميز كتاب مقدس نظير داسـتان حضـرت يوسـف هاى  داسـتان 

خبر بوده از اين حكايت بى   (ص) كه «در آية سـوم سـورة يوسـف گفته شـده كه حضـرت محمدّ 

توان اســتنباط كرد كه مراد از اين ســخن آن اســت كه حضــرت ربط و پيوند آن اســت و مى 

هايى كه  هاى دينى اسـت، با داسـتان اراى شـخصـيت ها كه د دانسـته اسـت. اين قصـه قصـص را نمى 
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ايمانان نبوده،  ها طرد و تخطئه بى حاكى از مكافات الهى اســت فرق دارد؛ زيرا نكته اصــلى آن 

  ). ٢٠٧ش:  ١٣٨٢بلكه به دست دادن سرمشق نيك و پاداش شخص نيكوكار است» (بل، 

  (ص)االله هرچه بر رسـول   معناسـت كه  هاي پيامبران بدين از داسـتان   (ص) االله خبري رسـول بي 

شـود همه از سـوي خداي متعال اسـت و از جاي ديگر ياد نگرفته اسـت و اگر از طريق وحي مي 

اخبر نمي  دان شـــد، هيچ وحي بـ ا آگـاهي نمي وقـت بـ ــورش از هـ ارد بـل چون تصـ افـت. ريچـ يـ

چون  ها عذاب الهي ذكر شـود تا عبرت ديگران قرار گيرد و  ها اين اسـت كه بايد در آن داسـتان 

ف  تان حضـرت يوسـ رت محمّد   عذاب قوم نيسـت، نتيجه گرفته   (ع) در داسـ تن حضـ  (ص)كه ندانسـ

  به اصل داستان پيوند دهد.    توانست معناست كه وي ارتباط اين داستان را نمي  بدين 

  . روزة يهوديان در دهم ماه تشرين، نه دهم محرم٦-٢
لمانان را چنين  دن روزة ماه رمضـان بر مسـ يم مي   ريچارد بل واجب شـ كند: «وجوب  ترسـ

روزه در آيات مكى ذكر نشــده اســت، ولى اندك زمانى پس از هجرت به مدينه، بر وفق آيه 

ســورة بقره روزه عاشــورا كه در شــريعت يهود هم ســابقه دارد، براى مســلمانان تجويز و    ١٨٣

 ها و وجوه مشـترك اسـلام و يهوديت اسـت. پس از قطعشـود. اين بخشـى از شـباهت توصـيه مى 

ــايد به ارتباط با يهوديان به  ــان شـ ــكرگزارى مربوط به جاى آن روزه، روزه ماه رمضـ عنوان شـ

  ). ٢٤١گردد» (همان:  پيروزى در غزوه بدر، تعيين و تشريع مى 

آيد كه مدار تغيير ســال نزد يهود، ســال  با مراجعه به تاريخ و اقوال محققان به دســت مي 

اله روزي كه مطابق با گ قمري نبوده تا بخواهد در بين آنان اين  د كه همه سـ ده باشـ نّت شـ ونه سـ

بخواهد در مخالفت    (ص) شــود، روزه بگيرند تا پبامبر اكرم روز عاشــورا يعني دهم ماه محرم مي 

و يا متابعت با يهود، روزة عاشورا را مورد امر يا نهي قرار دهد؛ زيرا روزه يهود در روز دهم از 

شـود كه آن را ماه شـمسـي و اكتبر ميلادي اسـت، انجام مي  ماه تشـرين الاول كه مطابق با آبان 

اند و آن روزي اســت كه اســرائيليون با » يعني روز «كافر» يا «كفّاره» ناميده   kipurروز كيپور « 

فر لاوين، فصـل  دند (عهد عتيق، سـ نا شـ مارة ١٦لوح دوم از دين خود آشـ محمدّيان و   ؛ ٣٦، شـ

وقت مصادف با روز عاشورا نيست  دهم يهوديان هيچ روز   ). بنابراين، ٣٨١ش:  ١٣٨٠همكاران،  

گرفتند و اين ســخن كه ســنّت يهود اين بوده كه همه  و يهوديان روز دهم محرم را روزه نمي 
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ورا از ماه محرم روزه مي  اله در روز عاشـ ان سـ ته و رسـول خدا هم براي همسـ ازي با آن داشـ ها  سـ

  است. روزة اين روز را واجب كرده بود، غيرقابل توجيه  

  هاي ريچارد بل در رابطه با وحي الهي و قرآن كريم. بررسي انديشه٣
ــت و افراد در ريچـارد بـل دربـارة وحيـاني بودن قرآن كريم و اينكـه قرآن تغيير  نـاپـذير اسـ

اند، گاهي دچار تناقض شـده و در عين اعتراف به غيرقابل ترديد گيري آن نقشـي نداشـته شـكل 

اه هـاي قرآني، آن ر بودن آموزه  ــتبـ اً اشـ اپـذير مي ا تقريبـ د و در عين اعتراف بـه جمع نـ آوري  دانـ

  ، سخناني دارد كه تلويحاً دلالت بر تحريف قرآن است. (ص) االله قرآن در عصر رسول 

  . اصالت قرآن، غيرقابل ترديد١-٣
ك بخش  ــبـ ل، «سـ ارد بـ اه ريچـ اً  در نگـ اى مختلف قرآن مختلف اســــت، ولى تقريبـ هـ

ناپذير اسـت. يكدسـتى و يكنواختى آيات و عبارات قرآن چنان روشـن اسـت كه جايى  اشـتباه 

ــالت آن باقى نمى  ــتر  براى ترديد در اصـ ــيلوسـ ــرقان مانند: سـ ــتشـ گذارد و حتي برخي از مسـ

كنند،  از دانشـمندان فرانسـوى و... كه در آياتي ترديد مي   ٣پُل كازانوا   ٢و هرشـفلد،   ١دوسـاسـى 

  ). ٨٥ش:  ١٣٨٢ه و منطقي بر اين ترديد ندارند» (بل، كنند دليل قانع 

پذير دانســتن قرآن هرچند ناچيز، هم با ادامة ســخن ريچارد بل تناقض دارد كه  اشــتباه 

ــالـت قرآن هيچ دليلي نـدارد و هم اين مي  كـه بـه معنـاي تحريف قرآن كريم گويـد ترديـد بر اصـ

ل فراواني وجود دارد ك ـ ــت كـه دلايـ ــت و اين درحـالي اسـ پـذيري قرآن را رد ه تحريف اسـ

  كنند، ازجمله: مي 

  :خصـوص  طور ويژه مورد توجه همه مردم، به قرآن از روز نخسـت به   گواهي تاريخ

ثبت    شـخصاً محافظ قرآن بود و پيوسته دستور حفظ،  (ص) مسـلمين بوده اسـت. پيامبر اكرم 

زاده  داد و مســـلمانان موظف بودند آن را ثبت و حفظ كنند (حســـن و ضـــبط آن را مي 

ا: آملي، بي  ان ابو ٢٨  تـ ل جمع قرآن در زمـ انچـه خود ريچـارد بـ الش  ). چنـ ه چـ بكر را بـ

نوشـته شـده بود و فقط در بين    (ص) االله كند كه: «قرآن در عصـر رسـول كشـيده و ثابت مي 

 
1. Silvestre Desacy   
2. Hirschfeld 

3 .Casanova Paul 



  ۱۵۳   |   و نبوت در کتاب «درآمدی بر تاریخ قرآن»   ی بل در رابطه با وح   چارد ی ر   ی ها شه ی اند   ی نقد و بررس 
 

 

شـد؛ از نوشـته مي   (ص) االله كند قرآن در عصـر رسـول دو جلد نبود، چون رواياتي ثابت مي 

شـود  بكر متناقض اسـت، زيرا گاهي گفته مي ع قرآن توسـط ابي سـوي ديگر، روايات جم 

ار ابي  ه ابتكـ ه مي اين جمع بـ اهي گفتـ ار عمر بود و برخي نيز بكر بود و گـ ه ابتكـ ــود بـ شـ

گويند قرآن در زمان عمر جمع شــد و برخي دليل جمع قرآن را كشــته شــدن قاريان  مي 

ــت كه تعداد كمي در در يمامه مي  ــدند و  دانند و اين درحالي اس ــته ش جنگ يمامه كش

  ). ٧١ش:  ١٣٨٢حافظان و كاتبان اصلي قرآن زنده بودند» (بل، 

  :بر اسـاس آنچه كه از نظرات علماي اسـلام، اعمّ از شـيعه و اهل سـنّت   تواتر قرآن

تمام قرآن، آيات و كلمات آن متواتر بوده و دسـت تحريف در آن راه   شـود، اسـتفاده مي 

خ آن  مگر عدة كمي  پيدا نكرده اسـت،  ل داده ها به از هر دو طرف كه پاسـ صـورت مفصـ

 ). ٣١  تا: شده است (معرفت، بي 

  :لام) (عليهم رواياتي كه از حضـرات معصـومين   روايات به دسـت ما رسـيده، بيانگر آن   السـ

 ). ٢٨٦:  ١ق، ج ١٤٠٧است كه در قرآن هيچ تحريفي صورت نگرفته است (كليني،  

  :ت كه براى هد   دليل عقلي ت و قرآن، كتابى اسـ ده اسـ ر نازل شـ ايت و راهنمايى بشـ

ضـرورت عقل نيز بايد معارف دينى و اصـول كُلى و قانون اسـاسـى اسـلام در قالب يك به 

ت كه خداوند كتابى را در اختيار   د و معقول نيسـ ر باشـ كتاب مدوّن همواره در اختيار بشـ

ــپس آن را رها كند تا هركس به ميل خود از آن كم نمايد و  ــر قرار دهد، س يا بر آن  بش

 ). ٢٤ق:  ١٤٠٤بيفزايد (عميد زنجاني،  

  . همة قرآن موجود، وحي الهي٢-٣
ــت كـه فكر كنيم چيز مهم و  ــت نيسـ ــت كـه: «دليلى در دسـ ريچـارد بـل بر اين بـاور اسـ

ارض   اير و حتى متعـ ارات متغـ ــت. همين واقعيـت كـه عبـ ه اسـ ــت رفتـ ابهى از قرآن از دسـ معتنـ

 (ص)دليل بر اين اسـت كه ما همه آنچه را كه به حضـرت محمّد اند، اقوى  همچنان محفوظ مانده 

  ). ٩٢ش:  ١٣٨٢وحى شده است، در دست داريم» (بل، 

خن كه همه آنچه امروز به  ناخته مي اين سـ شـود، وحي الهي اسـت، سـخني  عنوان قرآن شـ

درســت و قابل تقدير اســت اما دلايل عدم تحريف قرآن، چه به زياده و چه به نقصــان، قابل 

كند هيچ چيزي از قرآن كريم كم نشـده اسـت. از سـوي  نيسـت و اين دلايل ثابت مي   خدشـه 
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ــت كه هيچ تعارض و اختلافي در قرآن وجود ندارد:  ــريح خود قرآن كريم اين اس ديگر، تص
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قرآن أ دربــارة  آيــا   :

  ). ٨٢يافتند» (نساء/ انديشند؟! اگر از سوى غير خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى نمى 

  هاي قرآني. دخالت افراد در وحي الهي در تضاد با آموزه٣-٣
تند و  ت كه افراد در اضـافه كردن مطالب بر قرآن دخالت داشـ ريچارد بل بر اين باور اسـ

به  (ص) كه حضــرت محمّد نويســد: «پس از آن هي نيســت؛ ازجمله مي همه قرآنِ فعلي وحي ال 

اى مسلّم و مستند است. ازجمله كسانى كه در مدينه رفت، مسأله استخدام كردن كاتبان، مسأله 

تند، عبداللهّ بن ابى  ت داشـ رت به او عبارت  كتابت وحى قرآنى دسـ رح بود. هنگامي كه حضـ سـ

زده شـد و  كرد، او از توصـيف خلقت انسـان شـگفت املا مى از سـوره مؤمنون را   ١٢آية   آغازين 

Lَ «   پس از عبارت 
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ــد. اين   عنوان دنباله وحى پذيرفت و به او گفت كه همان را به آن را به  دنبال آن عبارت بنويسـ

سـرح پديد آورد و اسـلام را رها كرد و به مكه بازگشـت.  ى در دل ابن ابى ا امر شـك و شـبهه 

سـپس هنگام فتح مكه، او ازجمله كسـانى بود كه خونش هدر اعلام شـد، ولى با شـفاعت عثمان  

قرار گرفت و اين داسـتان به نحوى اسـت كه بعيد اسـت جعل شـده باشـد»    (ص) مورد عفو پيامبر 

  ). ٦٦ش:  ١٣٨٢(بل، 

ــت كه برخلاف نظر ريچـارد بل، دلايلي وجود دارد كه ثابت مي اين درحالي ا  كنـد اين سـ

ران، آية مورد نظر   تان جعلي اسـت؛ يكي مكي بودن آية مورد نظر ريچارد بل؛ طبق نقل مفسـ داسـ

ــتان عبداالله بن ابي  ــرح آورده كه برخي در داس ــتناد كرده، در مكه س اند و ريچارد بل نيز بدان اس

ســرح در مدينه مســلمان شــده و ســپس مرتد شــد (ســمرقندي،   بن ابي نازل شــده اســت و عبداالله 

ان وحي؛ قرآن كريم كـاتبـان وحي ٤٢١:  ٦ش: ج ١٣٧١ميبـدي،    ؛ ٤٧٦:  ٢ق، ج ١٤١٦ اتبـ ). دوم كـ

(ســلام االله عليه)، زيد بن ثابت، زبير بن عوام، عبداللهّ بن ارقم، عبداللّه    زيادي ازجمله امير مؤمنان 

تند (قرشـي،  بن رواحه، ابىّ بن كعب ث  ؛ كمالي دزفولي،  ٢٧٤:  ٥ش، ج ١٣٧١ابت بن قيس و... داشـ

ــده (بلاغي،  بايد ديد عبداالله بن ابي   ). ٩٥ش: ١٣٧٠ ــلمان ش ــرح كه در مدينه مس :  ٢ق، ج ١٣٨٦س

ѫ )، چگونه ممكن اســت جمله: « ١١٩٠ Ѵʂ�¤� ѫȕا µــ U6ا ȭ¤را به قرآن اضــافه كرده باشــد، |���رک ا «

تبان وحي قبل از وي نوشـته بودند. سـوم مسـتند نبودن داسـتان  كه همين جمله را همه كا درحالي 
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هاي تفســيري با لفظ «قيل» يعني «گفته شــده  ســرح؛ اين داســتان در برخي از كتاب عبداالله بن ابي 

توان نقل مستند دانست ) و چنين نقلي را نمي ٢١٠٣:  ٣ق، ج ١٤٢٩حموش،  است» آمده است (ابن 

ــيري بدو در برخي از كتاب   و  ــت (فراء،  هاي تفس ــند آمده اس ــوي ٣٤٤:  ١م، ج ١٩٨٠ن س ). از س

هور هم نبود و هيچ  ت كه هر وقت وحي مي ديگر، وي از كاتبان مشـ آمد، وي اولين  جا نيامده اسـ

  سرح ترديدي وجود ندارد. نويسندة آن بود. هرچند در مرتد شدن عبداالله بن ابي 

  . حنفاء يعني يكتاپرستان خالص، نه مشركان به خدا٤-٣
ــرك معنا مي ري  ــلمان و موحد: «ديانت ابراهيم، طبق  چارد بل حنيف را به مش كند، نه مس

ــرت محمدّ گويد، توحيد خالص بوده كه با وحي آنچه قرآن مى  ــده،  مى  (ص) اي كه به حضـ شـ

الظاهر در شـد كه على يكسـان بوده اسـت. پيرو چنين دين خالصـى در آغاز «حنيف» ناميده مى 

د كه بدبختانه جمع آن يعنى حنفاء، در ســـريانى به معناى مشـــركان زبان عربى يك واژه نو بو 

ــت» (بل،  ــليم اس ــى كه در برابر خداوند تس ــد، يعنى كس ــلمان ناميده ش بود. بعدها حنيف، مس

  ). ١٨١ش:  ١٣٨٢

لام «حنيف» را به معناى  ريچارد بل در جاي ديگر مي  اعران عرب پيش از اسـ د: «شـ نويسـ

ند و كاربرد مسـيحى آن هم با همين معنى بوده اسـت، چه اين  ا كار برده پرسـت به مشـرك يا بت 

گرفته شــده اســت. مســيحيان در   hanpeيعنى حنفا از ســريانى «حنپه»    كلمه به هيئت جمعش، 

اند و سرانجام مسلمانان كاربرده انتقادات تمسخرآميزشان از مسلمانان اين كلمه را با اين فحوا به 

  ). ٤٢اند» (همان:  ت برداشته از حنيف و حنفا ناميدنِ خودشان دس 

ــو اعتراف مي  كنـد كـه  در اين كلام ريچـارد بـل تنـاقض وجود دارد؛ زيرا وي از يـك سـ

و مي  لام بود و از ديگر سـ عار قبل از اسـ د اين كلمه در زبان عربي يك كلمه حنيف در اشـ نويسـ

ــركـان بر پيروان آيين   ــت: «اين كلمـه را مشـ گفتنـد،  حنيف مي واژه نو بود و بـاز بر اين بـاور اسـ

)  ٤٢دانستند» (همان: ها با اينكه خود مشرك بودند، اما غير خود را مشرك و كافر مي چون آن 

ــت و بلكـه بـه معنـاي پيروان توحيـد خـالص   ــرك نيسـ و اين يعني حنفـاء و حنيف بـه معنـاي مشـ

  است. 



  ۴ ی اپی، شماره پ۱۴۰۰سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |   ۱۵۶
 

 

ال باره مي دراين   ١آرتور جفري  يار  هاى آغازين اسـلام ب نويسـد: «واژه حنيف در شـعر سـ سـ

ــت بـه  كـار رفتـه، گردآورى هـا بـه همـه مواردى را كـه اين واژه در آن   ٢. هوروويتس كـاررفتـه اسـ

ى قرار داده اسـت؛ مارگليوث  هم بسـيارى از شـواهد اسـتعمال اين واژه را   ٣كرده و مورد بررسـ

طوركُلي مســـلمان ها آن اســـت كه معناى حنيف به و نتيجه اين بررســـى  مورد مداقه قرار داده 

است»    و در موارد نادرى كه ممكن اسـت از دوران پيش از اسـلام باشـد، به معناى مشرك  اسـت 

  ). ١٨٤ش: ١٣٨٥(جفري،  

تعمال اين كلمه در شـرك را اين  يح مي سـپس آرتور جفري دليل اسـ دهد: «هيچ  گونه توضـ

يز و  اى براى پذيرش اين تصـــور كه حنيف از واژه عبرى به معناى كفرآم كننده دليل و زمينه قانع 

ترين احتمال، چنان  ت، وجود ندارد و بيشـ ده اسـ ده   ٤كه نولدكه ناپاك گرفته شـ ، آن  نيز يادآور شـ

اســت كه واژة حنيف را همان واژة ســريانى بدانيم كه در آن زبان، تداول عام داشــته و به معناى  

لاحى  عنوان اصـط رفته و ممكن اسـت در ميان اعراب پيش از اسـلام، آن را به مشـرك به كار مى 

انى كه نه بر دين يهود بودند و نه بر دين خود ايشـان، اطلاق مى  اند و  كرده رايج و معروف بر كسـ

ــته از اين،   ــت. گذش ــازگار اس ــلام نيز س ــواهد احتمالى كاربرد واژه در پيش از اس اين معنا با ش

تأثر از م   (ع) مارگليوث يادآور شـده كه ممكن اسـت كاربرد اين واژه در ارتباط با حضـرت ابراهيم 

به روزگاران شرك و پيش از آنكه دين يهود روى كار بيايد،   (ع) اين اعتقاد باشد كه آيين ابراهيم 

  ).  ١٨٤شد» (همان: آيين درستى و عدالت محسوب مى 

اين واژه در زبان عرب نه به معناي شـرك، بلكه در اصـل به معناي تمايل پيدا كردن و به 

ده اســت: حنف در پاها يعني تمايل و اقبال هر ســمت چيزي رفتن اســت و در كتب لغت آم 

ــته مي  ــمت پاي ديگر كدام به ديگري كه وقتي كنار هم گذاش ــتان هر كدام به س ــود، انگش ش

شـــود و به چيزي هم كه به چيز ديگر ميل كند، حنيف گفته  اســـت و در دســـت نيز چنين مي 

مان هم از اين منظر حنيف گفته  شود؛ مانند: ميل از شر به خير يا ميل از خير به شر، و به مسل مي 

كند و ملت ابراهيم بودن يعني كسـي كه به دين ابراهيم  شـود كه از باطل به حق ميل پيدا مي مي 

شـــد؛ كرد، حنيف گفته مي رفت يا ختنه مي تمايل پيدا كند و در جاهليت نيز هر كس حج مي 
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؛  ٢٤٨:  ٣ق، ج ١٤٠٩يـدى،  فراه ؛  ٥٦:  ٩ق، ج ١٤١٤منظور،  چون اين دو در دين ابراهيم بود (ابن 

). با اين نگرش، ســخن ريچارد بل دقيق نبوده و حنيف ريشــه  ٢٩٣:  ٢ش، ج  ١٣٦٨مصــطفوى،  

غيرعربي ندارد و بلكه هر كسـي به چيزي، باوري، فكري ميل داشـته باشـد به او حنيف گويند و  

  تند. گف چون پيروان يك آئين ميل به آن آئين دارند، به پيروان حضرت ابراهيم «حنيف» مي 

  پذيري در فرضيه اسناد مكتوب قرآن. خدشه٥-٣
ــناد مكتوب در جمع و تدوين قرآن  اى را طرح كرده ريچارد بل نظريه  كه مربوط به اسـ

وره  ت كه در وسـط برخي از سـ ت. اين نظريه قائل به اين اسـ ت كه  ها، عبارت اسـ هايى آمده اسـ

ه  ــوره هســـت و كلي بى بـ اهيم مطرح شـــده در آن سـ ا مفـ بـ اط  ه اين    ارتبـ دليلش اين بوده كـ

بـه عبـارت  ــورة ديگر هـاي  ا سـ ابـت بخش يـ ــت «كـاغـذي» كـه براى كتـ ظـاهر غير مرتبط بر پشـ

ت و در هنگام تدوين و جمع قرآن، به  وره ديگرى مربوط بوده اسـ ده و به سـ ته شـ كاررفته، نوشـ

رخ گسـسـت مفاهيم در قرآن   هاي پشـت كاغذ يا در حاشـيه به اصـل متن اضـافه شـده و آن نوشـته 

كند كه آياتي كه در قرآن از داده اســت. به ديگر ســخن، ريچارد بل اين فرضــيه را مطرح مي 

نوشتند و نظر سـجع و فاصـله متمايز اسـت، به خاطر اين اسـت كه كاتبان آياتي را در كاغذي مي 

ــفحه  ــت برخي از آن صـ ــتند كه در هنگام جمع قرآن اين  نو ها مي گاهي آيات ديگري پشـ شـ

  ريخته است. هم ، داخل متن شده و سجع و نظم آيات به آيات پشت ورقه 

نويسـد: «بايد اذعان كرد كه آنچه بِل حدس ويليام مونتگمري وات در نقد اين نظريه مي 

د و پيش مى مى  د عقلاًزنـ ــوره     نهـ ا سـ امـ ه اســــت،  ــتـ ان وقوع داشـ هســــت (نظير امكـ ايى  هـ

ها را بدون اعمال كردن آن عبس و علق) كه گســســته پيوند اســت، اما ريچارد بِل   هاي ســوره 

توان اسـتنباط كرد كه لااقل در بعضـى  سـان مى شـناسـد. بدين پذيرد و به رسـميت مى اش مى نظريه 

ئول جمع و تدوين قرآن بوده، به دوره  ى كه مسـ رف ملاحظه فقدان توالى معنايى،  ها، هركسـ صـ

ه گسـسـتگى معنايى  شـده و از اين قرار امكان داشـته اسـت كه در يك سـور نگران و بدگمان نمى 

ناشـى از اين باشـد كه بخشـى از عبارات را پشـت عبارات ديگر    كه لزوماًپيش آيد، بدون اين 

سـازد.  هاى آگاهانه و ماهرانه ريچارد بل را پا در هوا مى اند و اين نكته بعضـى از بازسـازى نوشـته 

ل نمى  ودى حاصـ وى ديگر، از اين نظريه چندان سـ أله از سـ روى محققان  ش اى كه پي گردد. مسـ

گســســته پيوند اســت؛ ديگر اينكه حتى اگر   اســت، اين اســت كه بعضــى عبارات قرآنى اتفاقاً
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شـد. كاربرد نظريه او دقيق بود، به درك و دريافت ما از صـدر اسـلام چندان چيزى افزوده نمى 

ل آن  يلى متن حاصـ ت كه ريچارد بل انجام  كه بايد براى مطالعات تفصـ پژوهى قرآن، از آن دسـ

هايى از موضـوع را كه  حال، بايد نياز به تمركز بر جنبه   داده، اهميت شـايان قائل شـد و در عين 

ممكن است به تعميق دريافت از حيات جامعه صدر اسلام مدد برساند، به محققان يادآور شد»  

  ). ١٥٥- ١٦٥ش:  ١٣٨٢(بل، 

قرآن منزه از شـعر پذير اسـت: يكي اينكه سـاحت  فرضـيه ريچارد بل به دو دليل خدشـه 

روي اسـت كه وي قرآن را كتابي همانند كتاب شـعر و با سـجع  اسـت؛ نگرش ريچارد بل ازاين 

ت و از منظر مفهومي همانند ديگر كتاب  ور كرده اسـ وعي  و قافيه تصـ ته كه يك موضـ ها پنداشـ

ــدن آن به مطلب ديگري روي مي را بيان مي  ــتكنند و بعد از تمام ش  آورند و اين درحالي اس

ــيوه نظم قرآن، جملـه  ــلوب بيـان و شـ هـا، چينش الفـاظ و عبـارات در قـالبي بر عرب بنـدي كـه اسـ

ابقه بوده اسـت. با اينكه اين عرضـه شـده كه كاملاً بي  گونه نظم و تأليف كلام تازگي داشـت،  سـ

هاي كلامي عرب بيرون نبوده اسـت. قرآن ميان سـه نوع كلام (شـعر، اما از چارچوب اسـلوب 

  (ص)هاسـت؛ كفّار پيامبر ) جمع كرده شـده و داراي محاسـن هر يك و فاقد معايب آن نثر و سـجع 

)؛ «آيا ما خدايان خود را به خاطر شـاعر ٥كردند: «او شـاعر اسـت» (انبياء/  را متّهم به شـاعري مي 

  (ص))؛ اما قرآن گاهي تهمت شـاعر بودن را از پيامبر ٣٠؛ طور/ ٣٦اي رها كنيم» (صـافات/  ديوانه 

)؛ «ما هرگز شـعر به او نياموختيم و شـايسـته  ٤١كند: «و قرآن سـخن شـاعر نيسـت» (حاقه/  نفي مي 

ــت كه افرادي را كه زنده  ــت، هدف اين اس ــت، اين تنها ذكر و قرآن مبين اس اند، انذار او نيس

ود» (يس/  عرا  ٦٩- ٧٠كند و بر كافران اتمام حجّت شـ عر بودنش، شـ ). گاهي هم در كنار رد شـ

ها را ترسـيم كرده: «(پيامبر شـاعر نيسـت). شـعرا كسـاني هسـتند كه گمراهان از و خط و مشـي آن 

گويند كه عمل ها در هر وادي سـرگردانند و سـخناني مي بيني آن كنند، آيا نمي آنان پيروي مي 

). بنابراين، شـعر و شـاعري لايق شـأن يك شـخصـيّت والايي  ٢٢٤- ٢٢٧كنند...» (شـعراء/  نمي 

تنها نقص و  نه   (ص) ه گفته علاّمه طباطبايي، عدم تعليم شعر به پيامبر خدا نيست و ب   (ص) چون پيامبر 

تي نيسـت، بلكه نوعي ترفيع درجه اسـت و پاكيزه نمودن سـاحت قدس آن حضـرت اسـت  كاسـ

).  ١١٢:  ١٧ش، ج ١٣٦٢اند (طباطبايي،  گو به آن آلوده زده و خلاف از آنچه نوع شـاعران خيال 

است؛ زيرا سرچشمه شعر تخيّل و پندار است، اما وحي از خط «وحي» از خط «شعر» كاملاً جد 
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جوشـد، اما قرآن بيانگر حقايق  گيرد. شـعر از عواطف متغيّر انسـاني مي مبدأ هسـتي سـرچشـمه مي 

هاي آن اسـت، اما در وحي  و مبالغه   گويي ثابت اسـت. لطف شـعر در بسـياري از موارد در اغراق 

  ). ٤٣٩:  ١٨ش، ج ١٣٧٠جز صداقت چيزي نيست (مكارم شيرازي،  

ــله  هاي قرآني با دومين دليل غيرقابل پذيرش بودن نظرية فوق، اين اســـت كه ميان فاصـ

ها، در وزن يا حرف سـجع تفاوت وجود دارد. سـجع يا تسـجيع، آن اسـت كه كلمات آخر قرينه 

شـود كه حداقل دو جمله باشـد؛  روىّ يا هر دو موافق باشـند و آرايه سـجع در كلامى ديده مى 

ــجع زير  ــود (طاهرخاني،  ا س ــجع آفريده ش ش:  ١٣٨٣ها بايد در پايان دو جمله بيايند تا آرايه س

ها اختصاص  آيد و به آخر قرينه در شعر مى   ندرت )؛ بنابراين سجع اختصاص به نثر دارد و به ٨٣

كه  نامند و با سجع تفاوت دارد، همچناندارد؛ اما فاصله بين جملات قرآن را «مقاطع» آيات مى 

عر اسـت (مؤدب،  با  ). سـجع ١٥٥ش:  ١٣٧٩«قافيه» فرق دارد؛ زيرا قافيه مربوط به حرف آخر شـ

د، اما در فواصـل آيات، گاهي آخر دو  باهت ظاهري دارد و قصـد ديگري متصـور نباشـ فقط شـ

بيه هم هسـتند و گاهي هيچ شـباهتي از نظر وزن و قافيه ندارند (معرفت،  :  ٥ق، ج ١٤١٥فاصـله شـ

ر، جداكنندة كلام از بعد خود هسـت، اما در آيات قرآن گاهي يك كلام  ). فاصـله در شـع ٢٥٢

وزن هســتند، اما در آيات هاي شــعري، دو مصــرع باهم، هم در دو آيه آمده اســت. در فاصــله 

  ). ١٨٦:  ٢ش، ج ١٣٦٠قرآن اين ملاك مطرح نيست (سيوطي،  

  . شيعه پرچمدار مبارزه با فتنة قديم يا مخلوق بودن قرآن كريم٦-٣
هايي كه در فصـل دهم كتاب «درآمدي بر تاريخ قرآن» آمده، بحث قديم ي از بحث يك 

ــت و آنچـه قـابـل تـأمـل  ــت اينكـه مؤلف  يـا مخلوق بودن قرآن كريم اسـ كتـاب در تحليلي   اسـ

گرا و اين مناقشــه  نويســد: «در آن زمان دو گروه بودند: گروهي اســتبدادگرا و گروه قانون مي 

ا كلامى دامن  ا يـ انون   گير علمـ اح قـ ان دينى در جنـ اح  محققـ دان در جنـ ارمنـ ان و كـ گرا و ديوانيـ

گرا متمايل به آرا و نظريات فرقه شــيعه بودند كه لااقل بخشــى از اســتبدادگرا بود؛ گروه قانون 

ا الهى  ــلمين   آنـان طرفـدار مـاهيـت فرهمنـد يـ ــود،  رهبر جـامعـه مسـ انـد. اگر اين نكتـه پـذيرفتـه شـ

تواند يك حكم شرعى را كه  به الهام [يا استنباط] فردى خويش مى معنايش اين است كه رهبر  

ــت، بـه حـال تعليق درآورد و اگر قول بـه مخلوق بودن قرآن  تـاكنون مقبول يـا معمول بوده اسـ

ادتر مى مورد قبول قرار مى  ه گرفـت، قـدرت رهبر زيـ ــد؛ زيرا آنچـه خلق كرده بود، متكى بـ شـ
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ت اراد اراده خلّاقه او بود و مى  ه كند كه آن را به نحو ديگرى بيافريند؛ اما قائلان به قديم توانسـ

ــت و اين اعتقـاد حتى  بودن قرآن بر آن بوده  ــفـات جـاودانـه و قـديم الهى اسـ انـد كـه كلام از صـ

نظر كردن نيسـت و شـئون و امور امپراتورى اسـلام بايد توسـط رهبر مسـلمين قابل تغيير يا صـرف 

ــتگـاه تفتيش عقـايـد يكى از بـه كلام    دقيقـاً بر وفق مفـاد عقيـده  قـديم الهى نظم يـابـد. برچيـدن دسـ

ها و سـواد اعظم جهان اسـلام عمدتاً سـنّى شـد و  چند عاملى بود كه به مدد آن بسـيارى سـرزمين 

  ). ٢٥٤ش:  ١٣٨٢استثناي ايران كه اين وضع تا امروز هم ادامه دارد» (بل، سنّى باقى ماند، به 

  ود دارد:  در اين ادعا دو نكته قابل تأمل وج   

دار مبارزه با فتنة مخلوق يا قديم بودن قرآن اسـت. نكته اول اين اسـت كه شـيعه پرچم  - 

ــت،   ــده اسـ ــبت داده شـ ــيعه نسـ ــتان «مخلوق بودن» به شـ در اين تجزيه و تحليل به خطا، داسـ

كه ائمه اطهار (سـلام االله عليهم) مخالف جدي اين بحث بودند و به شـيعيان حتي اجازه  درحالي 

  ها شوند. انگيزي ادند كه وارد اين فتنه د نمي 

مـهـم  از  بـحــث يـكـي  و  جـريــان تـريـن  امــام  بـرانـگـيـزتـريـن  در دوران  عـقـيــدتـي  و  فـكـري  هــاي 

ر مخلوق   (ع) هادي  گراي  «معتزله» كه عقل   قرآن بود.  يا قديم بودن   جنجال و كشـمكش شـديد بر سـ

أله «مخلوق» و «حادث» بودن قرآن را در   فات خدا مطرح كردند و با  افراطي بودند، مسـ ارتباط با صـ

ــتنـد و درگيري  «قـديم» بودن قرآن كـه اهـل حـديـث از آن جـانبـداري مي  كردنـد، بـه مخـالفـت برخـاسـ

بين طرفـداران اين دو بينش اعتقـادي رخ داد. بحـث پيرامون مخلوق بودن قرآن، از اواخر حكومـت  

ــي كه اين بحث را در محاف  ــتين كس ــلامي مطرح كرد، «جعَْد بن  بني اميه آغاز گرديد و نخس ل اس

 َ©ťúLــѴ در زمان خلافت «هارون»، «   درهم»، معلم «مروان بن محمدّ»، آخرين خليفه اموي بود. 
ْѭــŐ�ِ «

تبار بوده، اين بحث را دنبال كرد و مدت چهل سـال به ترويج فكر مخلوق شـود يهودي كه گفته مي 

مطرح بود تا آنكـه «مأمون» به آن دامن زد و  بودن قرآن پرداخت و اين بحـث همچنـان بين دو گروه  

  ). ٦٠٦ش: ١٣٧٧ورتر كرد (پيشوايي،  آتش اختلاف را شعله 

ــال   ــحـاق بن ابراهيم حـاكم بغـداد و بـه همـه عـاملان    ٢١٨مـأمون در سـ هجري قمري، بـه اسـ

و محدثين ما را  و علما   هاي شـام، حمص، اردن و فلسـطين نامه نوشـت كه فقها خويش در ولايت 

ــت، آزاد و  جمع و د  ــده اس ربارة قرآن امتحان كنيد و هر كس بگويد: قرآن مخلوق و حادث ش

رها شــود و هر كس اين عقيده را نپذيرد به خود مأمون گزارش داده شــود كه درباره او دســتور  
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ل نمود. هر كس هم به آن عقيده قائل نشـود، ترك   بدهد. نامه خود را هم با ادلهّ و براهين، مفصّـ

). اين قصــه ادامه داشــت تا ٥٧٥١:  ١٣ش، ج  ١٣٧٥طبري،   ؛ ٥٣:  ١١ج   تا، اثير، بي ن و طرد شــود (اب 

اينكه متوكل مردم را از بحث درباره قرآن نهي كرد و زندانيان شهرها و كساني را كه در خلافت  

  ).  ٤٩١:  ٢ش، ج ١٣٧٤واثق دستگير شده بودند، آزاد و همه را رها نمود (يعقوبي،  

و ضـــمن    در برابر اين فتنه موضـــع تندي گرفته   لام االله عليهم) (ســاما ائمه عصـــمت و طهارت 

تن سـكوت در برابر اين فتنه، خط بطلان بر افكار آن  يعيان را از ورود ها مي شـكسـ يدند و شـ كشـ

ــدت منع مي به اين مناظرات به  ــلام االله عليه      كردند؛ ش ــا س ــلت به امام رض ازجمله: ريّان بن ص

ــما دربارة قرآن چي  ــت، همين! در اين  عرض كرد: نظر ش ــت؟ فرمود: قرآن كلام خداس باره س

شـــويد. امام هادي ســـلام االله عليه نيز در پاســـخ يكي از بيش از اين بحث نكنيد كه گمراه مي 

شــيعيان بغداد چنين نوشــتند: بســم االله الرحمن الرحيم. خداوند ما و تو را از دچار شــدن به اين  

نعمت را بر ما ارزاني داشــته وگرنه هلاكت و    ترين فتنه حفظ كند، كه در اين صــورت بزرگ 

ــت كـه   ــت يـا قـديم؟) بـدعتي اسـ ــت. بحـث و جـدال دربـارة قرآن (كـه مخلوق اسـ گمراهي اسـ

كننده دنبال چيزي اســت كه  دهنده در آن شــريك هســتند؛ زيرا پرســش كننده و جواب ســؤال 

زحمت و مشــقت  جهت خود را به دهنده نيز براي موضــوعي بي ســزاوار او نيســت و پاســخ 

ــت و به جز او همه مخلوق اويند، مي  ــت. خالق جز خدا نيس قرآن نيز  افكند كه در توان او نيس

كلام خداسـت، از پيش خود اسـمي براي آن قرار مده كه از گمراهان خواهي گشـت. خداوند 

هُمْ بِالْ «  فرمايد: همه را از مصــاديق ســخن خود قرار دهد كه مي  وْنَ رَبَّ ــَ ذینَ یَخْش غَیْبِ وَ هُمْ مِنَ  الَّ

فِقُونَ   اعَةِ مُشـْ ترسـند و از قيامت بيم دارند»  ) همانا كه از پروردگارشـان در نهان مى ٤٩(انبياء/  السـَّ

وايي،  ٥٤٦ش: ١٣٧٦بابويه،  (ابن  ي در نه   ). بنابراين، ٦١٠: ٢ش، ج ١٣٧٧؛ پيشـ يعه هيچ نقشـ تنها شـ

  ها بود. انگيزي رزه با اين فتنه داران مبا بلكه خود از پرچم     پيدايش اين فتنه نداشت، 

ت كه ائمه اطهار   -  تند،   (ع) نكته دوم اين اسـ تورات الهي هسـ نه تغييردهندگان آن.    مجريان دسـ

توانند  شيعه متهم شده به اينكه رهبران ديني مي   در ادعاي نويسنده كتاب «درآمدي بر تاريخ قرآن»، 

د؛  ام را عوض كننـ الي   احكـ ه چنين  درحـ ــيعـ ه شـ اهي را رد مي كـ دگـ ت و  ديـ ه عصـــمـ د و ائمـ كنـ

دار اجراي دستورات ديني هستند و حق تغيير آن را ندارد و شيعه خود را پيرو  فقط عهده   (ع) طهارت 

ــتين قرآن كريم مي  ــريح دارد كه حتي شــخص رســول راس نيز حق تغيير    (ص) االله داند كه بارها تص
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 ٍ Ѵɽqtَ ٍابَ َ÷ْ×مHtَ شـود، كسـانى كه ايمان به لقاى ما  ها خوانده مى وشـن ما بر آن : و هنگامى كه آيات ر

گويند: «قرآنى غير از اين بياور، يا آن را تبديل كن! (و آيات نكوهش  (و روز رستاخيز) ندارند، مى 

ت  ه بر من  بـ ه از پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از چيزى كـ دارم كـ ا را بردار)» بگو: من حق نـ هـ

پيروى مى وحى مى  روز بزرگ  شـــود،  از مجـازات  انى كنم،  افرمـ نـ را  من اگر پروردگـارم  كنم! 

  ).  ١٥ترسم (يونس/  (قيامت) مى 

  نتيجه
ــلام هرچنـد نگرش  ــبـت بـه برخي از ريچـارد بـل دربـاره وحي از منظر اسـ هـاي مثبتي نسـ

كند كه  را به چالش كشــيده و ثابت مي  مســتشــرقان دارد و ازجمله جمع قرآن در زمان ابوبكر 

نوشته شده بود و يا بر وحياني بودن همه آيات قرآن موجود تأكيد    (ص) االله عصر رسول قرآن در  

لامي نبوده،  يحيت به بلكه همانند نگاه الهام   دارد، اما نگاه وي به وحي الهي نگاهي اسـ گونه مسـ

ــت و همين نگرش  ــت كـه قـابـل تجربـه اسـ ــت كـه ريچـارد بـل را بـه بيـان نظراتي  وحي هسـ هـاسـ

داند كه  هايي مي ازجمله: وي قرآن را ابلاغ   هاي قرآني در تضـاد هسـت؛ آموزه دارد كه با  مي وا 

اعتقاد داشـت كه از سـوي خداسـت و بر اين باور اسـت كه ممكن اسـت   (ص) حضـرت محمّد 

مقداري از قرآن از دسـت رفته باشـد يا افرادي در اضـافه كردن مطالبي بر قرآن دخالت داشـته  

با  (ص) رآن در تضـاد هسـت. وي در ترسـيم سـيره رسـول خدا ناپذيري ق باشـند و اين با تحريف 

دهد. وي تغيير قبله را ارائه مي   (ص) اي ناقص از رسـول خدا ناديده گرفتن همه جوانب آن، سـيره 

كه صــريح قرآن، اســلام را ديني جهاني و  درحالي   داند، دليل بر عربي كردن دين اســلام مي 

را مخالف يهود از روي تعصـب   (ص) رسـول خدا  كند. ريچارد بل ها معرفي مي براي همه قوميت 

ول  ت كه مخالفت رسـ ته و اين درحالي اسـ ها به دين توزي آن نه كي  با يهود به خاطر   (ص) االله دانسـ

    اسلام و نپذيرفتن احكام الهي از روي عنادورزي بود. 
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 المنيريه.. بولاق: مطبعه الجامع الصحيح (صحيح بخاري)ق). ١٣١٢بخاري، محمّد بن اسماعيل. ( .٩

ــاهى. قم: مركز ترجمه درآمدى بر تاريخ قرآنش).  ١٣٨٢بل، ريچـارد. ( .١٠ . ترجمـة بهاءالدين خرمشـ

 قرآن.

  . بيروت: دارالفكر.جمل من انساب الأشرافق). ١٤١٧بلاذري، احمد بن يحيي. ( .١١

  . قم: چاپخانه حكمت.حجة التفاسير و بلاغ الاكسيرق). ١٣٨٦بلاغي، عبدالحجة بن حسن. ( .١٢

ترجمـة عبـدالرحيم گواهي. چـاپ دوم. تهران:   جهـان مـذهبي.).  ش١٣٧٨. (همكـاران  و   چـاردبوش، ري .١٣

  دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 

  . قاهره: دارالريان.دلائل النبوهق). ١٤٠٨بيهقي، احمد بن حسين. ( .١٤

 . قم: انتشارات مؤسسه امام صادق.سيره پيشوايانش). ١٣٧٧پيشوايي، مهدي. ( .١٥

اي. چـاپ دوم. . ترجمـة فريـدون بـدرههـاى دخيـل در قرآن مجيـدهواژش).  ١٣٨٥جفرى، آرتور. ( .١٦

  تهران: توس.

  نا].. بغداد: [بي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامق). ١٤١٣جواد علي. ( .١٧

 نا].. قم: [بي قرآن هرگز تحريف نشدهتا). زاده آملي، حسن. (بي حسن .١٨

اران. ( .١٩ دسم).  ٢٠٠٢بروس، رابرت و همكـ اب مقـ دن: كتـ ة انتشـــارات ايلام. لنـ ــوم. ترجمـ اپ سـ . چـ

  انتشارات ايلام.



  ۴ ی اپی، شماره پ۱۴۰۰سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۱۶۴
 

 

. ترجمة جعفر شــهيدى. چاپ چهاردهم. تهران: نهج البلاغةش).  ١٣٧٨رضــي، محمّد بن حســين. ( .٢٠

  علمي و فرهنگي. 

 .مة الاعلام الاسلامیمنظ . تهران: تاريخ القرآنق). ١٤٠٤زنجاني، ابوعبداالله بن نصراالله. ( .٢١

ــلطـان، محمـّد و زينـب احمـديـان. ( .٢٢ نقـد ديـدگـاه ريچـارد بـل دربـارة تـاريخ گـذاري  ش).  ١٣٩٩سـ

  .١٨٧-٢٠٨. صص: ٢٨. شمارة ١٥. دو فصلنامه قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان). سال قرآن

 بيروت: دارالفكر.. تفسير السمرقندى المسمى بحر العلومق). ١٤١٦سمرقندى، نصر بن محمّد. ( .٢٣

ــيوطي، جلال .٢٤ ــوم.  الاتقـان في علوم القرآنش).  ١٣٦٠الـدين عبـدالرحمن بن ابي بكر. (سـ . چـاپ سـ

  نا].قاهره: [بي 

  . تهران: جهاد دانشگاهى.بلاغت و فواصل قرآنش). ١٣٨٣طاهرخانى، جواد. ( .٢٥

ــير القرآن. ش).  ١٣٦٢طباطبايي، محمدّحســـين. ( .٢٦ ار الكتب د چاپ چهارم. تهران:الميزان في تفس

  الاسلاميه.

ــن. ( .٢٧ ــل بن حسـ ــى، فضـ ــوم. تهران: مجمع البيـان في تفســير القرآنش).  ١٣٧٢طبرسـ . چاپ سـ

  ناصرخسرو.

  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده. تهران: اساطير.تاريخ طبريش). ١٣٧٥طبري، محمّد بن جرير. ( .٢٨

 هره: دار المعارف بمصر.. قاتاريخ الرسل و الملوكم). ١٩٦٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ( .٢٩

  . چاپ دوم. قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب.معاني القرآنم). ١٩٨٠فراء، يحيي بن زياد. ( .٣٠

  . چاپ دوم. قم: هجرت.كتاب العينق). ١٤٠٩فراهيدى، خليل بن احمد. ( .٣١

 الاسلاميه.. چاپ ششم. تهران: دارالكتب قاموس قرآنش). ١٣٧١قرشي، علي اكبر. ( .٣٢

 .الاسلاميه  تهران: دارالكتب كافي. ق).١٤٠٧كليني، محمّد بن يعقوب. ( .٣٣

  . تهران: اسوه.شناخت قرآنش). ١٣٧٠كمالي دزفولي، علي. ( .٣٤

  . بيروت: داراحياء التراث العربي.بحار الانوارم). ١٩٨٣مجلسي، محمّدباقر بن محمّد تقي. ( .٣٥

 . تهران: روزنو.المعارف کتاب مقدس  ة دایر  ).ش١٣٨٠( محمّديان، بهرام و همكاران. .٣٦

طفوى،  .٣٧ . تهران: وزارت التحقيق في كلمات القرآن الكريم).  ش١٣٦٨. (عبدالرحيم بن حسـن  مصـ

  فرهنگ و ارشاد اسلامي.

 . قاهره: دار المعلم.دلائل الصدق لنهج الحقم). ١٩٧٨مظفر، محمدّحسن بن محمّد. ( .٣٨

. چاپ دوم. قم: مؤســســة النشــر التمهيد في علوم القرآنق).  ١٤١٥معرفت، محمّد هادى بن علي. ( .٣٩

 الاسلامى.

 . قم: دفتر تبليغات اسلامي. مصونيّت قرآن از تحريف  تا).ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (بي  .٤٠
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ان. ( .٤١ د، محمـّد بن نعمـ ارق).  ١٤١٣مفيـ ب و المختـ ذاهـ الات في المـ ل المقـ . قم: المؤتمر  ات اوائـ

  العالمي للشيخ المفيد. 

  جا]: مكتبة الثقافة الدينية.. [بي البدء و التاريختا). الدين ابونصر بن مطهر. (بي مقدسي، شمس .٤٢

  . چاپ هشتم. تهران: دار الكتب الاسلاميه. تفسير نمونهش). ١٣٧٠مكارم شيرازي، ناصر. ( .٤٣

ــت نفر از علماى اعجاز القرآن در نظر اهل بش).  ١٣٧٩مؤدب، رضــا. ( .٤٤ ــمت و بيس يت عص

  . قم: احسن الحديث.بزرگ اسلام

  . چاپ پنجم. تهران: اميركبير.کشف الاسرار و عدة الابرارش). ١٣٧١ميبدى، احمد. ( .٤٥

ــيحيش).  ١٣٧٧ميشـــل، توماس. ( .٤٦ . ترجمة حســـين توفيقي. قم: مركز مطالعات و تحقيقات  كلام مس

  اديان و مذاهب.

  . قاهره: دار احياء الكتب.الصحيح (صحيح مسلم)م). ١٩٩١نيشابوري، مسلم بن حجاج. ( .٤٧

 جا]: دار الكتب العلمية.. [بي الطبقات الكبرىق). ١٤١٠هاشمي بصري، محمّد بن سعد. ( .٤٨

ــيحيـتش). ١٣٨١جو. (  ويور، مري .٤٩ ــن قنبري. قم: مركز مطـالعـات و درآمـدي بـه مس . ترجمـة حسـ

 تحقيقات اديان و مذاهب. 

. ترجمـة محمـّدابراهيم آيتي. تهران: علمي و تـاريخ يعقوبيش).  ١٣٧٤يعقوبي، احمـد بن ابي يعقوب. ( .٥٠

 فرهنگي.

 


